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 »قسمت سوم«

تريـن  ها از جواندر مقايسه با عمر زمين، آدم
باشند اما اين اندك مدت چنـد  ساكنان آن مي

ميليون ساله سكونت انسان روي زمـيـن هـم        
 .هزاران قصه و حكايت تلخ و ناگوار دارد

ها، تنها چهره اين كـره    پيدايش و خلقت آدم
خاكي را تغيير نداده، كه با تغييرات زنـدگـي   

 .خودش هم دگرگون شده است
ها و مقابله و تضادها كه بـا  اما قصه و حكايت

جنگ و ستيز و خرافـات درهـم آمـيـخـت،          
پروردگار سبحان بـراي هـدايـت و        
ارشاد انسان، پيامـبـرانـي مـبـعـوث         

پيامبراني كـه در قـرون و         .  داشت
اعصار مختلف به امرخدا بـرگـزيـده    

ترين آنان حضـرت    شدند و برجسته
نوح، ابراهيم، عـيـسـي، مـوسـي و            

داراي كـتـاب     )  ص( حضرت محمـد 
اند و پيامبران اولوالعزم شناختـه  بوده
طوري كه از حدود هفـت  .  شوندمي

 6ميليارد ساكنان زميـن، بـيـش از          
ميليارد و چند صد ميليون نفر به تـوحـيـد و      

خالق زمـيـن و آسـمـان         ( يكتايي پروردگار  
. باشنـد باور دارند و پيرو اديان الهي مي...)  و

مسلمانان، پيروان پيامبر بزرگ اسلام، بيش از 
يك ميليارد و پانصد ميليون تن از جـمـعـيـت     

اين بدان معنـاسـت   .  دهندجهاني را تشكيل مي
مـؤمـن و مـعـتـقـد بـه                 4كه تقريبا از هر   

اما پيـروان  .  باشديكتاپرستي، يكي مسلمان مي
-اديان الهي هم گهگاه به جان يكديگر افتـاده 

انـد كـه بـا        اند و طلب و ادعاهايـي داشـتـه     
خواست پيامبران و پيشوايان و مبلغين واقعـي  

در ايـن    .  مذاهب مختلف در تضاد بوده است
راستا، ثبت جنگهاي ديني و مذهبي گـويـاي     

 .شكاف و تفرقه بوده و هست
اما چرا چنين شده و يا بهتر است بگوييم چـرا  

شود؟ شايد بخشي از اين هايي ميچنين مقابله
شكاف و اختلافـات نـاشـي از عـدم درك             
درست و واقعي از رسالت پيامبران و اصـول    

البته مـذاهـب بـه      .  اديان الهي و مذاهب باشد
شـود و در طـول         انشعاب در دين اطلاق مي

تاريخ رقابتها علاوه بر جنگ اديـان، شـاهـد        
 . ايمجنگ مذاهب هم بوده

يقينا نگارنده قصد مقايسه اديان و يا مذاهـب  
را ندارد، آنچه تا اينجا مطرح گرديده اسـت،    
تنها اشاره و مروري گذرا و سريع بر زندگـي  
بشر بوده است كه پرداختن به هـر جـزء و         

ها و صدها كتاب و   بخش زندگي انسان به ده
دست نوشته نياز دارد و كـنـكـاش در امـور         
ديني و مذهبي در تخصص علماي برجسته و   
شناخته شده و محققان و پژوهشگران آگاه و   

آنـچـه امـروز در درون و            .  بي طرف است
گذرد كه دلـهـاي   پيرامون دنياي مسلمانان مي

بسياري از پيروان راستـيـن حضـرت رسـول        
را به درد آورده است، ناشي از رفتار و )  ص( 

اي است كه اگر هاي عدهكنش
ادعاي دفاع از اسلام را دارند، 

اند؟ چرا هـر روز    چرا به جان مسلمانان افتاده
زنند؟ به شكاف ميان مذاهب اسلامي دامن مي

چرا اين چنين تخم نفاق و كينه و دشمنـي را    
در ميان مسلمانان به ويژه مردم خـاورمـيـانـه       

 دهند؟ كارند و برادر كشي را رواج ميمي
يقينا هيچ مسلماني قصد به رخ كشيـدن ديـن     

اش را ندارد، چرا كه اين خود شگفـتـي   داري
به دنبال دارد و كسي كه مؤمن و معتـقـد بـه      
ذات پاك الهي است و قصد بـنـدگـي دارد،      

تــوانــد نــمــي
خودشيفتگي 
دينداري و يا 
مذهبي داشته 

 . باشد
اما هر دين و 
ــي   ــبـ ــذهـ مـ
ــت و     ــرم ح
احترام دارد   
و به تبع آن، 
هر دين داري چه مسلمان و چه غيرمسـلـمـان    

حال آناني كه طي چند دهه .  نيز كرامت دارد
سـالـي كـه از           4گذشته و به ويژه بيش از   

تحولات سياسي در كشورهاي عربـي پـا بـه        
انـد و از آسـيـا تـا             عرصه دينداري گذاشته

اند به كه و   آفريقا را جولانگاه خويش كرده
چه باور دارنـد؟ اگـر بـگـويـيـد حـرمـت                 

انـد، فـورا بـه        يكتاپرستان را نگـه نـداشـتـه      
خـب اگـر     .  كنـنـد  غيرمسلمان بودن متهم مي

غيرمسلمان بودن جرم است، آيا كساني كه به 
فرستـاده پـروردگـار و        )  ص( حضرت محمد

اند را   پيامبر بزرگ اسلام باور و ايمان آورده
پذيرند و يـا در چـرخـه        به مسلمان بودن مي
ايشان شان و در اسلام القاعدهديني و دينداري

اگر چنين است پس چرا به جرم .  جايي دارند
پيرو اين مذهب و يا آن مذهب بودن، بـايـد     
مجازات شوند؟ آيا آناني كه ريخـتـن خـون      

دانند نقش امام اول شيـعـيـان    شيعه را مباح مي
كه از نـخـسـتـيـن ايـمـان              )  ع( حضرت علي

آورندگان به اسلام و از نزديكترين افراد بـه    
كـنـنـد؟    بوده است را نفي نـمـي    )  ص( پيامبر

كسي كه در حق قاتل خود نيز انصـاف روا      
داشت و بيش از عدالت، چيزي طلب نكرد و   
آيا نقش امام سوم شيعيان حضرت حسين بـن    

كه براي آزادي و آزادگـي جـان           )  ع( علي
 گيرند؟خويش را فدا نمود را ناديده نمي

پس اين چه عدالتي است كه آنان دارنـد كـه     
بي گناهان را بدون محاكمه مجازات كرده و   

كنند؟  اين دين داري و اسلام شـنـاخـتـي     مي
آنان چگونه است كه در آن خبري از آزادي   

 و آزاد منشي نيست؟
شمايي كه امروز به نام بوكوحرام در افريـقـا   

اي كنيد و مدتهاست عدهو نيجريه جنايت مي
ايد، شمايي كه علم لاالـه  زن و دختر را ربوده

ايـد و در عـراق و           الااالله را به دست گرفته
بريد سوريه با نقاب بر چهره به راحتي سر مي

و به نام داعش ترس و   
-وحشت و مرگ مـي   
-آفرينيد اين چنين مي

ــلام را        ــد اس ــي خــواه
گسـتـرش دهـيــد؟ يــا        
شمـايـي كـه بـه نـام            
ــر          ــه ــاب در ش ــب الش
گاريساي كنيا نـزديـك   

دانشجوي دختر  150به 
-را قتل عام كرديد، شما از اسـلام چـه مـي       

تنها دغدغه شما همچون طالباني كه در  دانيد؟
ها دانش آموز و معلم را به خـاك    پاكستان ده

. و خون كشيد، مبارزه با دانش پژوهي اسـت   
آيا تنها دغدغه شما، زنان و دخـتـران اسـت؟      
واقعا نگراني شما چيست كه در افغانستان بـه    

فـرخـنـده،    ( جان يك زن مسلمان افـتـاديـد        
و به جرم قرآن سـوزي آن    ) دانشجوي افغاني

قدر با مشت و لگد و چوب و چماق در مـلاء  
. عام بر سر و صورتش كوبيديد تا جـان داد     

آنگاه چون دليلي بـراي جـنـايـت خـويـش             
بـه  .  نداشتيد، هر كدام به سوراخي خـزيـديـد   

راستي خط قرمزتان تا كجاهاسـت كـه اگـر        
هـا  حمله به زنان و دختران، مدرسه و دانشگـاه 

و قتل بي گناهان ارضايتان نـكـرد بـه سـراغ         
رويد و به جان آثار باستاني و   تاريخ ملتها مي

افتيد و همه چيـز را بـه تـلـي از             بشري مي
 .كنيدخاكستر تبديل مي

راستي اگر كشتن شيعه، كليـد ورودتـان بـه        
بهشت است، چرا به جان عزيزان مسلمان اهـل  

افتيد؟ گويا آدم كشي بخشي از دين تسنن مي
شمايي كه مردم بي گـنـاه در     .  داري شماست

عراق، سوريه و در هر كجا كه مجال يـابـيـد،    
شوند و به خاك و   تان ميقرباني سهم خواهي

 .غلتندخون مي
به راستي اسلام دين ماست يا دين شمـا؟ امـا     
بدانيد كه اسلام دين آنهايي است كه به ذات   

. پرسـنـد  پاك الهي باور دارند و جز او را نمي
اسلام دين آنهايي است كه به حضرت محمـد 

اش قران مجـيـد بـاور      و كتاب آسماني)  ص( 
اسلام دين آنهايي است كه به مـذاهـب   .  دارند

حال خواه شيعه و يـا    .  باشندآن نيز پايبند مي
-سني باشند به زن  مرد مسلمان احتـرام مـي    
. گذارند و به كرامت انساني پايبنـد هسـتـنـد      

اهل منطق و پيرو منش تحـسـيـن بـرانـگـيـز          
 .باشندبزرگان دين مبين اسلام مي

بينيد كه دين داري شما كه در آن ريختـن  مي
خون، اسارت و بندگي و بردگي حـرف اول    

كـه  )  ص( زند با دين پيامبر بزرگ اسلامرا مي
در فتح مكه همه كساني كه در حـق خـود و       
خانواده بزرگوارش اجحاف كرده بـودنـد را     

پس اسـلام ديـن     .  بخشيد در تضاد كامل است
آن جمعيت بزرگ جهاني اسـت كـه در آن         
رحم و شفقت، برادر و برابري و نوع دوستـي  

پس دسـت از      .  زندو انفاق حرف اول را مي
 .اسلام ستيزي و انسان كشي برداريد
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 !اسلام،دين ماست يا شما؟
  منوچهر حبيبي 

نويسنده  (علي ده باشي       
كتاب؛ مي و مينا، درباره       

ترديدي نيست آن   ):  خيام
وجه خيام كه در جهان        

-مورد توجه است، برمي    
گردد به اين زمينه             
شناخت خيام از انسان و       

ها و درون پيچيده     تنهايي
و چند لايه اي كه خودش      
نسبت به مسايل مختلف ابراز مي كند و                  
تأثيرگذار مي شود،   انديشه  جهان شمول                

دليل خاصي ندارد كه ما در كره ي زمين         :  خيام
قرن پيش،    9زندگي مي كنيم، اين حرف در          

 )                                پيشين( »بياني مدرن است 
رباعيات خيام بيش از هر كتابي به تصوير               
كشيده شده كه در واقع به تصوير كشيدن شعر          

 !است
با كشف فيتزجرالد، نوع        «:آيدين آغداشلو  

به وجود مي آيد كه      ]  در اروپا [خاصي نقاشي 
اگر به مجموعه هاي چاپ شده ديوان فيتز              
جرالد نگاه كنيم مي بينم كه چقدر متنوع اند و           
چقدر هنرمندان مهم كار كرده اند، هنرمندان          
مهم قرن نوزدهم، حتّا سعي مي كنند، به وسيله           
تكنو گرافي، نوشته ، تيتر و اسم كتاب را با              
خوشنويسي شرقي اسلامي همĤهنگ  مي كنند،       
يعني با قلم ني مي نويسند وبعضي جاها نقطه             

تا حس خوشنويسي شرقي داشته       !  مي گذارند 
 )پيشين(».باشد

 تا كي غم آن خورم كه دارم يا نه                  
 وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه
 پر كن قدح باده كه معلومم نيست                  

 )خيام(اين دم كه فرو برم برآرم يا نه 
تكاني  «):  شاعر و ترانه سرا   (معيني كرمانشاهي   

كه خواننده انگليسي و اروپايي با خواندن              
مطالب خيام خوردند، يك تكان عميق تاريخي        
بود كه افسوس هرگز در كشور ما و حتي در             
محيط دانشگاهي ما مورد بررسي و مطالعه قرار         
نگرفت، با اين تكان عميق انگليسي هاي دقيق و         

شود بر عمر     سخت كوش فهميدند كه مي         
شود با احوال مستانه    ناپايدار بي اعتنا بود و مي      

و بي خبرانه به دنياي تشريفاتي پشت پا زد و             
شود براي رستگاري انسان و آزادي آزادگان       مي

و راحت خيالي انديشمندان آرزوي جهان              
بهتري داشت و مي شود در بازسازي اين كهنه           
رواق با شادابي و شور آفريني خود را سهيم             

 : ساخت و همزبان با خيام زمزمه كرد
 گر برفلكم دست بدي چون يزدان                  
 برداشتمي من اين فلك را زميان
 واز نو فلك دگر چنان ساختمي                      
 كه آزاده به كام خود رسيدي آسان

فضيلت شناسان اورپايي درحال جهش با               
خواندن اين عبارات و انديشه هاي حكيم               
نيشابوري، چنان به جوش آمدند كه خيام               
ايراني خيام جهاني شد، خيام درتمامي گفته            
هاواشاراتش يك پايه فكري را دنبال مي كرده         

آمدم بدون اينكه اطلاعي از سرنوشت         :  است
معين شده ام داشته باشم، مي روم بدون آنكه            
رغبتي بر رفتنم باشد، اكنون كه اين آمدن و             
رفتن را بدون اراده پذيرفته ام به چه دليل و با             
چه تقصيري بايد در فردا پاسخگوي رفتار بي           

 )78مقدمه رباعيات، آذر (».اراده خود باشم
 برمن قلم قضا چوبي من رانند                       

 پس نيك و بدش را زچه از من دانند
 دي بي من وامروز چودي بي من وتو             

 )  خيام(فردا به چه حجتم به داورخوانند 
خيام ؛ اين نابغه ايراني،  با بهره گيري از ميراث           
گرانبهاي نياكان خود، عرفان، كه   لطيف ترين         
انديشه بشري است و در اصل،  همان روح                
شكيبايي و بردباري ايراني، در مقابل فجايع            

 هولناكي  كه از هجوم متجاوزان،
اسكندرو اعراب به اين سرزمين رسيده و               

هوشمندي بي بديل خود،  مكتب فكري                
متفاوتي بنا نهاد كه در ديگر انديشمندان  تداوم         

به   »اوژن يونسكو «يافت، نگاه حيرت انگيز       
 .!جهان هستي،  از انديشه خيام الهام گرفته

 از آمدن بهار و از رفتن دي                         
 اوراق وجود ما همي گردد طي
 مي خور مخور اندوه كه فرمود حكيم            

 )خيام(غمهاي جهان چو زهره وترياقش مي 
در مكتب خيام؛ پوچي و بيهودگي و يأس، راه           
ندارد، اشعار خيام نسخه ي شفا بخشي است؛             
براي يأس و درماندگي و درمان                        

با افكارخيام        »كافگاه«اگر    »آبزورديسيم«
ژان پل  «آشنا بود، قهرمانش مسخ نمي شد و           

مكتب انسانيت، خدا انساني و انسان              »سارتر
خود را براي نجات     »اگزيستانسياليسم«خدايي،  

-انسان ، به گونه اي ديگر مي نوشت ، تا  چاره           
سارتر، همان   !   اي باشد برناچاري انسان          

فرهنگ هلني يونان باستان را به           »اومانيسم«
گونه اي مدرن  ارائه داد،  خيام صريح به انسان            

كند؛ در هرجا وهر شرايطي كه          توصيه  مي   
 !هستي، زندگي كن و لذت ببر

 برخيز بتا بيار بهر دل ماه               
 حل كن به جمال خويشتن مشكل ما

 يك كوزه شراب تا بهم نوش كنيم      
 زان پيش كه كوزه ها كنند از گل ما       

 مائيم و مي و مطرب و اين كنج خراب        
 )خيام(جان و دل و جام وجامه در رهن شراب 

عصيان انسان در همه اعصار و قرون، از زياده           
فاشيسم، نازيسم، شونيسم،   «خواهي است، ظهور  

 »بلشويسم، آنارشيسم، امپرياليسم، اپورتونيسم      
همه بر زياده خواهي و افزون طلبي شكل               
گرفته؛ تا سهم خود را از جهان بيش ديگران             

 !  دريافت كنند
-خيام، انسان را به آرامش دعوت مي كند، مي         

با آنچه كه داري زندگي كن، خوش          :   گويد
باش و غم مخور، نيكي كن چون ماندگار                

 !نيستي
عرفان زميني خيام، به  انسانهاي خواستار تغيير          
و تلاشگر براي ساختن جهاني مطابق ميل خود          

-كه در ذهن دارند و كاري از دستشان بر نمي           
آيد،  اين پيام را دارد؛ كه آرام باشند و با وضع            
موجود بسازند و از اين عمر كوتاه لذّت ببرند،          

-در واقع خيام، آرامش و سازش را تجويز مي         
 .كند

 از جمله ي رفتگان اين راه دراز                              
 بازآمده كيست؟ تا به ما گويد راز

 پس برسراين دو راهه ي آزونياز                             
 تا هيچ نماني كه نمي آيي باز 

 چون عمر به سر رسد چه شيرين وچه تلخ                   
 پيمانه چو پرشود چه بغداد وچه بلخ

 مي نوش كه بعد ازمن وتوماه بسي                           
 از سلخ به غرُّه آيد ازغرُّه به سلخ

 يك قطره ي آب بود با دريا شد                               
 يك ذره ي خاك با زمين يكتا شد

 آمد شدن تو اندرين عالم چيست؟                              
 ) خيام(آمد مگسي پديد و نا پيدا شد 

 :تأثير پذيري خيام ، از پيشينيان 
رودكي، شاعر بزرگ، آغاز قرن چهارم هجري        
مي زيسته، وي نخستين بار به شعر فارسي قاعده         
ي معين داد و سلطان شاعران لقب گرفت،               

است،   »كليله و دمنه     «بزرگترين كارش نظم     
ي زندگي و مرگ و        انديشه اين شاعردرباره   

نگاه او به جهان هستي  در آثارش را به طور               
 :مختصر در اين ابيات ملاحظه مي كنيم

 شاد زي با سياه چشمان شاد                         
 كه جهان نيست جز فسانه و باد
 ز آمده، تنگدل، نبايد بود                             
 وز گذشته، نكرد، بايد ياد

 من و آن جعد موي غاليه بوي                      
 من و آن ماهروي حور نژاد

 نيك بخت آن كسي داد و بخورد                        
 شور بخت آنكه او نخورد ونداد

 باد و ابريست اين جهان و فسوس                      
 )رودكي(باده  پيش آرهرچه بادا باد 

در تجليل و تعريف ازمي؛ كه همان مايع                 
 :گلگون سكر آور است و هنرش، مي گويد

 آرد شرف مردمي پديد                              مي
 و آزاده نژاد، از درم خريد

 مي آزاده برون آرد، از بد اصل                          
 فراوان هنراست، اندرين نبيد

و زمان ميگساري و بهترين ايام  را اينگونه بيان           
 : مي دارد

 هر آنگه كه خوردي مي،خوش آنگهست              
 خاصه چو گل و ياسمن دميد
 بسا حصن بلندا كه مي گشاد                           
 بسا كره ي نوزين كه مي گشيد
 بسا دون بخيلا كه مي بخورد                          

 )رودكي(كريمي به جهان در پراگنيد 
 روي به مهراب نهادن چه سود                        
 دل به بخارا و بتان طراز

 ي عاشقي                              ايزد ما وسوسه
 )رودكي(از تو پذيرد، نپذيرد نماز

 ...ادامه دارد

 براي هنرمند گرامي؛ صابر سهرابي

 محمد رجبي نظير                  ي بيخيام نابغه                              
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معمولاً زنان بيشتر از مردان نسبت به 
انجام معاينات توصيه شده پزشكي و 

اما .  دهند ها توجه نشان مي غربالگري
وضعيت همواره اين گونه نيسـت و    

ها تـوجـه جـدي       بايد به برخي نشانه
 .كنند

علامت را بايد زنان جدي بگيرند  15
چرا كه بروز آن امـكـان دارد بـا            
سرطان ارتباط داشته باشند درحالـي  
كه زنان اغـلـب آنـهـا را نـاديـده             

 .گيرند مي
 كاهش وزن ناگهاني

تعداد زيادي از زنان بسيار خوشحـال  
شوند وزنشان كاهش يابد، بـدون   مي

اما .  آنكه زحمتي به خود داده باشند
گويند كـه در صـورت        محققان مي

ناپذير وزن بـدن   كاهش يافتن توجيه
كيلوگرم ظـرف   4.5عنوان مثال  به( 

مدت يك ماه از وزن بدن كـاسـتـه      
شود بدون آنكـه فـعـالـيـت بـدنـي            

يافته يا مقدار غذاي مصرفي  افزايش
بايد بـه پـزشـك        )  كمتر شده باشد

مراجعه كـرد، و ايـنـكـه كـاهـش             
ناپذير وزن بدن نشانه وجـود     توجيه

سرطان است، مگر آنكه خـلاف آن    
 .ثابت شود
 احساس نفخ

نفخ آن قدر رايج است كه بسياري از 
اما .  كنند زنان صرفاً به آن عادت مي

وجـود سـرطـان         ممكن است نفخ به
ديـگـر   .  تخمدان اشاره داشته بـاشـد    

علائم سرطان تخمدان شامـل شـكـم      
درد يا درد لگن، احساس به سرعـت  

كه شـخـص    حتي هنگامي( سير شدن 
، و مشكـلات  ) زياد غذا نخورده باشد

مربوط به دستـگـاه ادراري اسـت،        
كند  عنوان مثال شخص احساس مي به

اگر نفخ . بايد فوراً به دستشويي برود
تقريباً هر روزه اتفاق افـتـد و بـه          
مدت بيشتر از چند هفته ادامه يابـد،  

 .بايد با پزشك مشورت نمود
 وضعيت سينه

اكثر زنـان كـامـلاً از وضـعـيـت             
هاي خود آگاه هستند، حـتـي    پستان
طور منظم خودشان آنـهـا را      اگر به

دانند كـه بـايـد       معاينه نكنند، و مي
. مراقب ظهور توده در آنها باشـنـد  

اما اين تنها علامتي نيسـت كـه در       
شود كـه احـتـمـالاً        پستان ظاهر مي

 .وجود سرطان اشاره دارد به
گويند كه بايد تـغـيـيـر      محققان مي

رنگ و ضخيم شدن پوست پسـتـان   
هم بررسي شود، زيرا ممكن اسـت    
نشانگر شكل نادر اما مهـاجـمـي از      
سرطان به نام سرطان التهابي پسـتـان   

 باشد
اينكه اگر سينه جوش بزنـد و ايـن       
جوش تا چند هفته باقي بماند، بـايـد   
به پزشك مراجعه شود تـا او ايـن         
جوش را ارزيابي كند ؛ و اينكه اگر 
ظاهر سينه هم تغيير كند، يا اگر زن   

زنـي  ( متوجه ترشح كردن آن شود   
كه با پستان به كودك خـود شـيـر        

، مراجعه به پـزشـك لازم     ) دهد نمي
 .خواهد بود
 هاي غير عادي خونريزي

گويند زناني كه هـنـوز      محققان مي
اند معمولاً به خونـريـزي    يائسه نشده
هـاي قـاعـدگـي تـوجـه              بين دوره

كنند و همچنين تـمـايـل دارنـد        نمي
خونريزي دستگاه گوارش را ناديده 
بگيرند، زيرا دچـار ايـن اشـتـبـاه            

شوند كه اين خونريزي مـربـوط    مي
به دوره قاعدگي آنها است؛ و اينكه 

هاي قـاعـدگـي،     خونريزي بين دوره
مخصوصاً اگر زن مربوطه مـعـمـولاً      

هاي قاعدگي مـنـظـمـي      داراي دوره
دهـد كـه بـايـد بـه             باشد، نشان مي

 .پزشك مراجعه نمود
 تغييرات پوستي
دانند كه بايد متـوجـه    اكثر مردم مي

هاي پوستي باشنـد،   تغييرات در خال
هـاي   زيرا اين تغييرات يكي از نشانه

كاملاً شناخته شده سرطـان پـوسـت      
گويند ما بـايـد    اما محققان مي.  است

دار شدن  مراقب تغييرات در رنگدانه
پـوسـت خـود هـم         )  پيگمانتاسيون( 

 .باشيم
بر طبق نظر محققان، اگـر پـوسـت        

طور ناگهاني خونريزي نمـايـد يـا       به
دار شود هـم بـايـد بـه          بسيار پوسته

پزشك مراجعه نمود تا آن را معاينـه  
 .كند

 سختي بلع
اگر عمل بلع مشكل شده باشد، شايد 
شخص پيش از فرارسيدن اين مرحله 

رژيم غذايي خود را تغيير داده است 
تا جويدن غذا چندان سخت نبـاشـد،   

هـاي   و شايد به خوردن سوپ يا غذا
مـحـقـقـان     .  آبكي رو آورده اسـت   

گويند سختي بلع شايد يـكـي از      مي
هـاي دسـتـگـاه          هاي سـرطـان     نشانه

 .گوارش مانند سرطان مري باشد
 وجود خون در جايي كه نبايد باشد

گويند كه اگر زنـي در       محققان مي
ادرار يا مدفوع خود خون بـبـيـنـد،       
نبايد تصور كند ناشي از بـواسـيـر        

است، زيرا امكان دارد   )  هموروييد( 
او دچار سـرطـان روده بـزرگ و          
راست روده باشد؛ و ايـنـكـه ديـدن       
خون در لگن توالت شايد در واقـع    

اگـر  ( ناشي از خونريزي مهبل باشد   
زن دوره قاعدگي خود را سـپـري       

، اما اگر در دوره قاعدگـي  ) كند مي
برد بايد به پزشك مراجعه  به سر نمي

هـاي لازم       كند تا او با انجام بررسي
بتواند احتمال وجود سرطان مثانه يـا  

 .كليه را رد كند
 درد آزاردهنده شكم و افسردگي

گويند هر زنـي كـه        متخصصان مي
شكم درد دارد و احساس افسردگـي  

كند بايد به پـزشـك مـراجـعـه           مي
برخي از محقـقـان مـتـوجـه        .  نمايد
اند بين افسـردگـي و سـرطـان          شده

اي وجود دارد، امـا     لوزالمعده رابطه
اين رابطه هنوز كاملاً روشـن نشـده     

 .است
 سوء هضم

انـد شـايـد بـه          زناني كه باردار شده
خاطر داشته باشند كـه بـه هـنـگـام          
افزايش وزن دچار سوء هضم شـده    

هضمـي كـه دلـيـل          اما سوء.  بودند
آشكاري نـدارد شـايـد عـلامـتـي             
هشداردهنده بوده و امكان دارد خبر 
دهنده زودهنگامي از وجود سرطـان  

 .مري، معده، يا گلو باشد
 تغييرات دهاني

بر طبق گفته محققان، زنان سيگـاري  
بايد به شدت مراقب ظـاهـر شـدن        

سفيـد در داخـل       )  هاي پچ( هاي  لكه
دهان يا تشكيل نقاط سفيد بـر روي    

امكان دارد هر دو   .  زبان خود باشند
دهــنــده بــيــمــاري      عــلامــت نشــان  

سرطاني به نام لكوپلاكي باشنـد   پيش
كه ممكن است پيشرفت كند و بـه      

 .سرطان دهان تبديل شود
 درد

آيد با پـيـر شـدن مـردم          به نظر مي
هـا     ها و درد شكايت آنها از ناراحتي

يابد، اما شايد درد، هـر       افزايش مي
چقدر هم كه مبهم است، از عـلائـم     

ها هم بـاشـد،      اوليه برخي از سرطان
هـايـي كـه از           گرچه اكثر شكايت
شود نـاشـي از      وجود درد اظهار مي

 .سرطان نيست
دردي كه پيوسته يا طولاني است و   
توجيهي براي آن وجود ندارد بـايـد   

 .بررسي شود
 تغييرات در غدد لنفاوي

گويند تشكيل تـوده يـا      محققان مي
تورم در غدد لنفاوي زير بـغـل يـا        
گردن يا هر جاي ديگري از بدن زن 
امكان دارد علامتي نگران كـنـنـده      

اي    باشد، و اگر زني بـبـيـنـد غـده         
لنفاوي در بدن او بزرگتر و بزرگتـر  

شود، و اين فرآيـنـد بـه مـدت          مي
بيشتر از يك ماه ادامه داشته اسـت،  

 .بايد به پزشك مراجعه نمايد
 تب

اگر زن تب كند و نتوان تب را بـه      
آنفلوآنزا يا عفونتي ديگـر نسـبـت      

وجـود     داد، امكان دارد اين تب بـه   
 . سرطان اشاره داشته باشد

گويند موارد بروز تب به  محققان مي
بيشتر خواهد بود كه سرطان  هنگامي

يابد،  از مكان اوليه خود گسترش مي
اما امكان دارد تب به مراحل اولـيـه     

هاي خون مانند لوسـمـي يـا       سرطان
مـمـكـن    .  لنفوم هم اشاره داشته باشد

است ديگر علائـم سـرطـان شـامـل          
 .زردي يا تغيير در رنگ مدفوع باشد

 خستگي
خستگي يكي از ديگر علائم مـبـهـم    

وجود سرطان  است كه امكان دارد به
وجود تعداد زيـادي از     و همچنين به

. مشكلات ديگر اشاره داشته بـاشـد    
گويند كه شايد خستگـي   محققان مي

پس ازآنكه سرطان رشد كرده اسـت  
آغاز شود، امـا مـمـكـن اسـت در            

هـا،     مراحل اوليه برخي از سـرطـان    
مانند لوسمي، يا در مـراحـل اولـيـه       

هـاي روده       برخي از موارد سرطـان 
 .بزرگ يا معده هم اتفاق افتد

 سرفه پيوسته يا طولاني
رود افـراد بـه دلـيـل              انتظـار مـي    

ها،  سرماخوردگي، آنفلوآنزا، آلرژي
عنـوان يـكـي از         و گاهي اوقات به

هاي مصـرفـي،      عوارض جانبي دارو
 .دچار سرفه شوند

هـاي     گويند سـرفـه     اما محققان مي 
بسيار طولانـي مـدت، كـه آن را            

كننـد   هايي تعريف مي عنوان سرفه به
هـفـتـه       4يا    3كه به مدت بيش از 

يابند، نبايد ناديده گـرفـتـه     ادامه مي
 .شود

ــديـــن   ــدالـ ــريـ فـ
ابوحامد محمد بـن  
ابوبكر ابراهيم بـن  
ــار      ــط ــحــاق ع اس
نيشابوري، يكي از 
شعرا و عارفان نام 
آور ايــران در       
اواخر قرن ششم و 
اوايل قرن هـفـتـم    

 . هجري قمري است
وي در قريه كدكن يا شادياخ كه در آن   
زمان از توابع شهر نيشابور بوده بـه دنـيـا      

از دوران كودكي او اطـلاعـي در       .  آمد
دست نيست جز اينكه پـدرش در شـهـر        

شادياخ به شغل عـطـاري كـه      
هــمــان دارو فــروشــي بــود       
مشغول بوده كه بسيار هم در   
اين كار ماهر بود و بـعـد از       
وفات پدر، فريدالـديـن كـار      
پدر را ادامه مي دهـد و بـه         
. شغل عطاري مشغول مي شود

او در اين هنگام نيز طبابت هم 
مي كرده تا زمـانـي كـه آن        
انقلاب روحـي در وي بـه           
وجود آمد و در ايـن مـورد       
داستانهاي مختلفي بيان شـده    
كه معروفترين آن اين اسـت    

روزي عطار در دكان خود :كه
مشغول به مـعـاملـه بـود كـه          

درويشي به آنجا رسيد و چند بار با گفتـن  
جمله چيزي براي خدا بدهيـد از عـطـار        
كمك خواست ولي او به درويش چيـزي  

اي خواجه تـو    :  درويش به او گفت.  نداد
چگونه مي خواهي از دنيا بروي؟ عـطـار     

. همانگونه كه تو از دنيا مـي روي   :  گفت
تو مانند من مـي تـوانـي        :  درويش گفت

بله، درويش كـاسـه     :  بميري؟ عطار گفت
چوبي خود را زير سر نهاد و بـا گـفـتـن       

 . كلمه االله از دنيا برفت
عطار چون اين را ديد شديداً متغير شد و   
از دكان خارج شد و راه زندگي خـود را    

 .براي هميشه تغيير داد
و بعد از مشاهده حال درويش دسـت از       

كسب و كار كشيد و به خـدمـت شـيـخ         
الشيوخ عارف ركن الدين اكاف رفت كه 
در آن زمان عارف معروفـي بـود و بـه          
دست او توبه كـرد و بـه ريـاضـت و               
مجاهدت با نفس مشغول شد و چند سـال    

عطـار سـپـس      .  در خدمت اين عارف بود
قسمتي از عمر خود را به رسـم سـالـكـان       

طريقت در سفر گذراند و از مـكـه تـا            
ماوراءالنهر به مسافرت پرداخت و در اين 
سفرها بسياري از مشايخ و بزرگـان زمـان     

عطار مردي پر كـار  .  خود را زيارت كرد
و فعال بوده چه در آن زمان كه به شـغـل     
عطاري و طبابت اشتغال داشته و چـه در      
دوران پيري خود كه به گوشه گيـري از    
خلق زمانه پرداخته و به سرودن و نوشتـن  
آثار منظوم و منثور خود مشـغـول بـوده      

 . است
در مورد چگونگي مرگ او نيز گفته شده 
كه او در هنگام يورش مغولان بـه شـهـر      
نيشابور توسط يك سرباز مغول به شهادت 
رسيده كه شيخ بـهـاءالـديـن در كـتـاب           

معروف خود كشكول اين واقعه را چنيـن  
تعريف مي كند كه وقتي لشكر تاتـار بـه     
نيشابور رسيد اهالي نيشابور را قـتـل عـام      
كردند و ضربت شمشيري توسط يكي از   
مغولان بر دوش شيخ خورد كه شـيـخ بـا      
همان ضربت از دنيا رفت و نقل كرده اند 
كه چون خون از زخمش جاري شد شـيـخ   

با . بزرگ دانست كه مرگش نزديك است
 :خون خود بر ديوار اين رباعي را نوشت
 در كوي تو رسم سرفرازي اين است    

 مستان تو را كمينه بازي اين است
 با اين همه رتبه هيچ نتوانم گفت        
 شايد كه تو را بنده نوازي اين است

مقبره شيخ عطار در نـزديـكـي شـهـر            
نيشابور قـرار دارد و چـون در عـهـد               
تيموريان مقبره او خراب شـده بـود بـه        
فرمان امير عليشير نوايي وزيـر سـلـطـان       

 .حسين بايقرا مرمت و تعمير شد
عطار، يكي از شاعران بزرگ متصوفه و    

از مردان نام آور تاريـخ ادبـيـات ايـران         
او بـراي  .  سخن او ساده و گيراست.  است

بيان مقاصد عرفاني خود بهتـريـن راه را       
كه همان آوردن كلام ساده و بي پيرايه و 
خالي از هرگونه آرايش اسـت انـتـخـاب       

 . كرده است
او اگر چه در ظاهر كلام و سخن خود آن 
وسعت اطلاع و استحكام سخن اسـتـادانـي    
همچون سنايي را ندارد ولي آن گـفـتـار      
ساده كه از سوختگي دلي هـم چـون او       
باعث شده كه خواننده را مجذوب نمايـد  
و همچنين كمك گرفتن او از تمثيلات و   
بيان داستانها و حكايات مخـتـلـف يـكـي        
ديگر از جاذبه هاي آثار او مي باشد و او   
سرمشق عرفاي نامي بعد از خود همچـون  
مولوي و جامي قرار گرفته و آن دو نـيـز   
به مدح و ثناي اين مـرشـد بـزرگ      
پرداخته اند چنانكه مولوي گـفـتـه      

 :است
 عطار روح بود و سنايي دو چشم او        

 ما از پي سنايي و عطار آمديم
آثار شيخ به دو دستـه مـنـظـوم و         

 . منثور تقسيم مي شود
 : آثار منظوم عطار

ديوان اشعار كه شامل غزلـيـات     -1
 -2.  و قصايد و ربـاعـيـات اسـت        

الـهـي   :  مثنويات او عبارت است از  
نامه، اسرار نامه، مصـيـبـت نـامـه،        
وصلت نامه، بلبل نامه، بي سر نامـه،  
منطق الطير، جواهر الذات، حـيـدر   
نامه، مختار نامه، خسرو نامه، اشـتـر   

 . نامه و مظهر العجايب
از ميان اين مثنويهاي عرفاني بهـتـريـن و      
شيواترين آنها كه به نام تاج مثنويهاي او   
به شمار مي آيد منطق الطيـر اسـت كـه        
موضوع آن بحث پرندگان از يك پرنـده  
داستاني به نام سيمرغ است كه منظـور از    
پرندگان سالكان راه حق و مراد از سيمرغ 
وجود حق است كه عطار در اين منظومـه  
با نيروي تخيل خـود و بـه كـار بـردن             
رمزهاي عرفاني به زيباترين وجه سـخـن     
مي گويد كه ايـن مـنـظـومـه يـكـي از              
شاهكارهاي زبان فارسي است و منظـومـه   
مظهر العجايب و لسان الغيـب اسـت كـه        
برخي از ادبا آنها را به عطار نسبـت داده    
اند و برخي ديگر معتقدند كـه ايـن دو         

 . كتاب منسوب به عطار نيست
 : آثار منثور عطار

يكي از معروفترين اثر منثور عطار تذكرة 
الاولياست كه در اين كـتـاب عـطـار بـه          

تن از اوليا و مشايخ و عـرفـاي    96معرفي 
 .صوفيه پرداخته است

 فرهنگي -علمي 


